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 مترجم مقدمه

لله رب العالـمين قيوم السموات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين وصلوات الله الحمد

وسلامه على نبينا محمد وسائر الأنبياء والـمرسلين وآل كل وسائر الصحابة أجمعين ومن 

 بعد: بإحسان إلى يوم الدين أما تبعهم

حديثي از اين احاديث، قاعده  هر .باشدمى كتاب حاضر شامل چهل و دو حديث

كه مدار كلي اسلام، يا نصف،  اندرود و علما گفتهمى بزرگي از قواعد اسلام به شمار

بر  /يا يك سوم اسلام بر اين احاديث استوار است، ناگفته نماند كه امام نووى

 هاين آنترزم دانست كه بيشتر احاديث اين كتاب را از معتبرترين و صحيحخود لا

 هاهمچنين يادآور شويم كه اسناد احاديث، حذف شده تا حفظ كردنِ آن .گزيندبر

 كاميابي آخرت را اين هركس پيروزی وبنابر .ان شود و فايده آن به همگان برسدآس

مهم دين و طاعات است را بداند و  خواهد بايستى احاديثي كه در برگيرنده امورمى

خشنودی  به آن عمل كند. اميد است خداوند ترجمه اين كتاب را فقط برای رضا و

اقع شود تا ما را از دعای خير خود بداند و نيز پسند خاطر خوانندگان محترم و

 بهره نسازند.بى

 محمد وآله وصحبه. الله على وصلى
 اسحاق بن عبدالله دبيرى



 
 

 1حدیث 

روايت است كه گفت: شنيدم كه  حفص عمر بن خطابميرالمؤمنين ابىاز ا

عْمَالُ باِلنِّياَّتِ وَ » فرمود:مى پيامبر خدا
َ
مَا الأ اَ لِكُُِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فَمَنْ كََنتَْ إنَّ إنمَّ

، وَمَنْ كََنتَْ  وِ  هِجْرَتهُُ إِلََ الِله وَرسَُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إِلََ الِله وَرسَُولِهِ
َ
نيْاَ يصُِيبُْهَا أ هِجْرَتهُُ لُِِ

ةٍ يَنكِْحُهَا فهَِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ إِلََهْ
َ
 .(1)«امْرَأ
از كردارش به اندازه نيتش  يهمانا اعمال و كردار به نيت بستگى دارد، و هركس»

سوى خدا و پيامبر  كه هجرت و انتقال او به مدينه بهپس كسى  .بردمى اجر و ثواب

سوى خدا و پيامبر اوست، و هركس هجرتش به خاطر مال د، اين هجرت بهده باشبو

كه بخواهد با او ازدواج كند، اهميت هجرت او برابر با باشد دنيا و يا به خاطر زني 

 .«همين قصد و همت اوست

 2حدیث 

بيَنَْمَا نََنُْ جُلوُسٌ عِندَْ » روايت است كه گفت: همچنين از عمر بن خطاب
عْرِ، لا  الله رسَُولِ  ذَاتَ يوَْمٍ، إذْ طَلعََ عَليَنَْا رجَُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

فَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ، حَتََّّ جَلسََ إلََ النَّبِِِّ  ثرَُ السَّ
َ
سْنَدَ رُكْبَتيَهِْ إلََ يرَُى عَليَهِْ أ

َ
، فَأ

نِِ عَنْ الإرُكْبَتيَهِْ، وَوضََعَ  دُ، أخْبِِْ يهِْ عَلىَ فخَِذَيهِْ، وَقَالَ: ياَ مُحمََّ الَ رسَُولُ كَفَّ ََ سْاََمِ. فَ
اََةَ، وَتؤُْتَِِ اللهِ  يمَ الصَّ َِ داً رسَُولُ الِله، وَتُ نَّ مُحمََّ

َ
نْ لَا إِلَه إلَِا الُله وَأ

َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
: الإسِْاََمُ أ

كََةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتََُجَّ الَْْيتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلََهِْ سَبِياًَ. قَالَ: صَدَقتَْ، فَعَجِبنَْا لَهُ  الزَّ
نْ تؤُْمِنَ باِلِله، وَمَاََئكَِتِهِ، وَكُتُبِهِ، 

َ
نِِ عَنِ الِإيْمَانِ، قَالَ: أ خْبِِْ

َ
قُهُ. قَالَ: فَأ لُهُ وَيُصَدِّ

َ
يسَْأ

                                           
نِ ال  ـرَوَاهُ إمَامَا ال   -1 رَاهِيمَ ب  نِ إب  مََعِي لَ ب  نُ إسِ  دُ ب  ثيَِن أَبو عَب دِ اللهِ مُحمََّ ِ ـمُحَدِّ ُسَين  بَه  البُخَارِيُّ وَأَبُو الح  دِز  نِ بَر  مُغِيَرةِ ب 

نِ مُ  اجِ ب  جََّ نُ الح  لِمُ ب  كُتُبِ ال  مُس  ا أَصَحُّ ال  نِ هَُُ ذَي  يُّ النَّي سِابُورِيُّ فِِ صَحِي حَي هِمََ اللَّ ِ قُشَير  لِمٍ ال   .مُصَنَّفَةِ ـس 
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نِِ عَنِ  وَرسُُلِهِ، وَالََْوْمِ الآخِرِ، وَتؤُْمِنَ  خْبِِْ
َ
هِ. قَالَ: صَدَقتَْ، قاَلَ: فَأ دَرِ خَيِْْهِ وَشََِّ ََ باِلْ

نِِ  خْبِِْ
َ
نَّكَ ترََاهُ، فإَنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإِنَّهُ يرََاكَ. قاَلَ: فَأ

َ
نْ تَعْبُدَ الَله كَأ

َ
عَنِ  الإحِْسَانِ. قَالَ: أ

عْ 
َ
اعَةِ، قَالَ: مَا المَْسْؤُولُ عَنهَْا بأِ نْ السَّ

َ
مَارَاتهَِا، قَالَ: أ

َ
نِِ عَنْ أ خْبِِْ

َ
ائلِِ. قَالَ: فَأ لمََ مِنَ السَّ

اءِ يَتَطَاوَلوُنَ فِِ الُْْنيَْانِ. ثُ  نْ ترََى الْْفَُاةَ العُْرَاةَ العَْالةََ رعََِءَ الشَّ
َ
مَةُ رَبَّتَهَا، وَأ

َ
مَّ تلََِِ الأ

عْلمَُ، قَالَ: انْطَلقََ فَلبَِثتُْ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: ياَ عُمَ 
َ
ائلُِ؟ قُلتُْ: الُله وَرسَُولُهُ أ تدَْريِ مَنِ السَّ

َ
رُ أ

تاَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ 
َ
يلُْ أ  .(1)«فَإِنَّهُ جِبِِْ

 كاملاا نشسته بوديم، مردى بر ما وارد شد كه جامه او  روزى ما نزد پيامبر اكرم»

شناخت، و هيچ اثر سفر نمى و راسفيد بود، و موهاى سرش بسيار سياه، كسى از ما ا

نشست و دو  بر او نبود كه بگوييم از جايي دور آمده است، تا اين كه نزد پيامبر

چسپاند، و دو دستش را بر دو ران آن  زانوى خود را به دو زانوى پيامبر

در پاسخ فرمود:  مرا از اسلام خبر ده. پيامبر گفت: اى محمد نهاد و حضرت

حق جز ست از اين كه گواهى دهى و يقين داشته باشى، معبودى باسلام عبارت ا

، و بر پا بدارى فرستاده خداست، و نماز را كه محمداينخداى يكتا نيست، و 

اگر توانايي  ،]ماه مبارك[ رمضان بگيرى، و حج خانه خـدا كنى زكات بدهى، و روزه

آن مرد گفت: راست  براى سفر داشته باشى.اى بدنى و مالى و توشه راه و وسيله

ال، ئودر حالى كه س]كند مى سؤال گفتى. ما به شگفت آمديم كه از رسول اكرم

 .[در حالى كه تصديق نشانه دانستن است]نمايد مى و تصديق [علامت ندانستن است

گفت: پس مرا از ايمان خبر ده، حضرت فرمود: ايمان عبارت است از اين سپس 

در ذات و صفات و افعالش كه هيچ شريكى ]رى ايمان بياوكه به يگانگى خدا 

، [خدا و پيامبران هستند بينرسانان كه پيام]ايمان بياورى ، و به فرشتگان خدا [ندارد

به ، و [اندكه براى راهنمايى بشـر فرستاده شده]ايمان بياورى و به پيامـبران خـدا 

حساب و عمال و از جزاى ا ،شودمى چه شامل آنو آن]ايمان بياورى روز قيامت 

 و به خير و شر آنايمان بياورى،  [يعنى تقدير]، و به سرنوشت [بهشت و دوزخ

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ مُس 
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 . آن مرد گفت: راست گفتى.ايمان بياورى

ست از اينكه ا فرمود: نيكوكاری عبارت .گفت: مرا از احسان و نيكوكارى خبر ده

نى، يقين بدار كه او بينمى بينى، و اگر تو او رامى چنان خدا را بندگى كنى گويا او را

 بيند.مى تو را

پرسيده شده داناتر از  [لهئدر اين مس]فرمود:  .مرا از روز قيامت خبر ده :گفت

رمود: آنكه ف .ى قيامت باخبر سازهاآن مرد گفت: پس مرا از نشانه .پرسنده نيست

 يعنى مادران را خوار و حقير شمارنـد و خود را آقاى مادر] كنيز آقايش را بزايد

گوسفندان را ببينى كه به برافراشتن  و آنكه پا و تن برهنگان بينوا و چوپانِ  ،[بدانند

بپردازند. پس آن مرد رفت، و من چندى نشستم، و  [و زياده روى در ساختمان]كاخ 

ال كننده چه كسى بود؟ گفتم: خدا و ئودانى كه سمى ،فرمود: اى عمر آن حضرت

تا با پرسش و پاسخ ]بود، كه آمده بود  جبرئيل فرمود: او .رسول خدا بهتر دانند

 .«دينتان را به شما بياموزاند [كردنش

 3حدیث 

روايت است كه گفت: شنيدم  الرحمن عبدالله بن عمر بن خطابعبد از ابى

نَّ مُحَ »فرمود: مى رسول اكرم
َ
نْ لَا إلهَ إلِاَّ الُله وَأ

َ
داً بنَُِِ الإسِْاََمُ عَلىَ خََسٍْ: شَهَادَةِ أ مَّ

كََةِ، وحََجِّ الَْْيتِْ، وصََوْمِ رَمَضَانَ  اََةِ، وَإيْتَاءِ الزَّ  .(1)«رسَُولُ الِله، وَإقَامِ الصَّ
گواهى دادن به آنكه معبودى بحق جز خداى  اسلام بر پنج قاعده بنا شده است:»

تن نماز، پيامبر خـداست، بر پا داش ، گواهى به آنكه حضرت محمدنيست يكتا

 .«در ]ماه مبارك[ رمضان گرفتن، و روزه كات، حج خانه خدادادن ز
 

 

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُس 
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 4 حدیث

روايت است كه گفت: پيامبر راستگو و  از ابى عبدالرحمن عبدالله بن مسعود

رْبَعِيَْْ »راستگو دانسته شده به ما خبر داد كه: 
َ
هِ أ مِّ

ُ
هُ فِِ بَطْنِ أ َُ حَدَكُمْ يُُمَْعُ خَلْ

َ
إِنَّ أ

ةً مِثلَْ ذَلكَِ، ثُمَّ يكَُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلكَِ، ثُمَّ يرُسَْلُ إِلََهِْ يوَْماً نُطْفَةً، ثُ  ََ مَّ يكَُونُ عَلَ
جَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وشََقٌِِّ 

َ
رْبَعِ كََِمَاتٍ: بكَِتبِْ رِزْقِهِ، وَأ

َ
وحَ وَيُؤْمَرُ بأِ المَْلكَُ فَينَفُْخُ فِيهِْ الرُّ

ي لاَ  ِ وسَْعِيدٌْ. فَوَالِله الََّّ
َ
هْلِ الْْنََّةِ، حَتََّّ مَا يكَُونَ  أ

َ
حَدَكُمْ لََعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

َ
إِلَه غَيَْْهُ إِنَّ أ

هْلِ النَّارِ فَيَدْخُلهَُا، وَإنَِّ 
َ
 بيَنَْهُ وَبَينْهََا إلِاَّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبِقُ عَليَهِْ الكِْتَابُ فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

هْلِ 
َ
حَدَكُمْ لََعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

َ
النَّارِ، حَتََّّ مَا يكَُونَ بيَنَْهُ وَبَينْهََا إلِاَّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبِقُ عَليَْهِ أ

هْلِ الْْنََّةِ فَيَدْخُلهَُا
َ
 .(1)«الكِْتَابُ فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

گيرد: چهل روز مى در حقيقت، خلقت يكى از شما در شكم مادرش چنين انجام»

]يعني چهل روز طول  همان زمان و مدت قدربه  ،به حالت نطفه است، پس از آن

به پاره به اندازه همان مدت و زمان شود، سپس مى به پاره خونى تبديل كشد كه[مي

فرستد تا روح در آن مى سوى او فرشته سپس خداى تعالى به ،شودمى گوشتى تبديل

ش، مدت عمرش، كردار و ي  مأمور است: روز به نوشتن چهار كلمهبدمد و فرشته 

پس سوگند به خدای كه هيچ معبود  تارش، و اينكه بدبخت يا نيكبخت است.رف

پردازد تا مى بحقى غير او نيست، همانا يكى از شما بـه كردار و رفتار اهل بهشت

]حدود يك  ماند مگر يك ذرعاى نمىآنكه ميـان او و رسيـدن بـه بهشت، فاصله

گيرد و بـه عمـل مى و پيشى. در آن هنگام، سرنوشت و فرجام كردارش بر امتر[

همانا يكى از و  ،گرددمى پردازد و پايان بد، سبب رفتنش به دوزخمى مـردم دوزخى

پردازد تا آنكه ميان او و رسيدن به دوزخ، مى شما به كردار و رفتار اهل دوزخ

گيرد و به مى ماند مگر يك ذرع. در آن هنگام، سرنوشت بر او پيشىاى نمىفاصله

 .«شودمى پردازد و سبب رفتنش به بهشتمى هشتيان و فرجام نيككردار ب

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُس 
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 5حدیث 

 روايت است كه گفت: پيامبر خدا لعايشه -ام عبدالله -از ام المؤمنين 

مْرِناَ هذَا مَا ليَسَْ مِنهُْ فَهُوَ ردٌَّ »فرمود: 
َ
حْدَثَ فِِ أ

َ
مَنْ »در روايت ديگر:  و .(1)«مَنْ أ

مْرُناَ فَهُوَ ردٌَّ عَمِلَ عَمَاًَ ليَسَْ عَلَ 
َ
 .«يهِْ أ
 .«كسى كه در دين ما چيزى تازه و نو آورد، آن بدعت مردود است»در روايت بخارى: 

 .«هر كس كارى كند كه برابر دستور ما نباشد، آن كار مردود است»در روايت مسلم: 

 6حدیث 

 د:وفرممى روايت است كه گفت: شنيدم پيامبر از ابو عبدالله نعمان بن بشير

مُورٌ مُشْتبَِهَاتٌ لَايَعْلمَُهُنَّ كَثِيٌْ مِنَ »
ُ
، وَبَينْهَُمَا أ ٌ ، وَإنَِّ الْْرََامَ بَيِّْ ٌ إِنَّ الْْاَََلَ بَيِّْ

بهَُاتِ وَقَعَ فِِ  ينِْهِ وعَِرضِْهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِِ الشُّ  لِِِ
َ
د اسْتبََِْأ ََ بُهَاتِ فَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقََ الشُّ

لَا وَإِنَّ  الْْرََام،
َ
لَا وَإنَِّ لِكُُِّ مَلِكٍ حِمًَ، أ

َ
نْ يرَْتَعَ فِيهِ، أ

َ
اعِِ يرَْعََ حَوْلَ الِْْمََ يوُشِكُ أ كََلرَّ

لَا وَإنَِّ فِِ الْْسََدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلحَُتْ صَلحََ الْْسََدُ كَُُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ 
َ
حِمََ الِله مَحاَرِمُهُ، أ

لبُْ فَسَدَ الْْسََدُ كَُُّ  ََ لَا وَ ََِ الْ
َ
 .(2)«هُ، أ

ققاا حرام روشن و واضح است، و محققاا حلال روشن و آشكار است، و مح»

شباهت به حلال يا حرام دارد و اى ميان حلال و حرام كارهايى است كه به گونهدر

دانند، پس كسى كه خود را از همانندها نمى اين كارهاى همانند را بسيارى از مردم

ت، به حقيقت از شك و شبهه دور گشته و دين و ناموس خود را حفظ نگه داش

 پرهيز نكرد، در حرام هاافتاد و از آن هاو گمان هاكرده است، و كسى كه در شك

 را آزادمانند چوپانى كه شتران خود را در اطراف مكان حفاظت شده براى چ  ؛افتدمى

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُس 

لِم  رَوَاهُ ال -2  .بُخَارِيُّ وَمُس 
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هان! بدانيد كه  .شودمى نزديكگذارد و در اين حال، به چرا كردن در آن حريم مى

آگاه باشيد كه بـه يقين  .اوسـت هر شاهى، حريمى دارد كه مخصوص خـودِ 

كه خدا منع فرموده، از محرمات است. آگاه باشيد كه در بدن آدمى پاره اى منطقه

گردد، و مى گوشتى است كه هر زمان به صلاح آمد و شايسته شد، تمام بدن شايسته

بدانيد كه آن پاره  .رودمى گوشت، فاسد شد همه بدن به تباهى هر زمان آن پاره

 .«گوشت، قلب و دل آدمى است

 7 حدیث

 فرمود: روايت است كه رسول الله رقيه تميم بن اوس الدارىاز ابى

« ْ ةِ ال ئمَِّ
َ
، وَلكِِتاَبهِِ، وَلرِسَُولِهِ، وَلأ ينُ النَّصِيحَْةُ قلُنْاَ: لمَِنْ؟ قاَلَ: لِِلِّّ تهِِمْ الِِّ  .(1)«مُسْلِمِيَْ وعَََمَّ

گفتيم براى چه كسانى؟ فرمود: براى خدا و براى  سفارش و نصيحت است. ،دينهمة »

 .«قرآن و براى پيغمبرش و پيشوايان و فرمانداران و حكام مسلمين، و براى همه مسلمانان

 8حدیث 

نْ » فرمود: روايت است كه رسول اكرم از عبدالله بن عمر
َ
مِرْتُ أ

ُ
قَاتلَِ  أ

ُ
أ

اََةَ، وَيُؤْتوُا  يمُوا الصَّ َِ داً رسَُولُ الِله، وَيُ نَّ مُحمََّ
َ
نْ لَا إِلَه إلِاَّ الُله وَأ

َ
النَّاسَ حَتََّّ يشَْهَدُوا أ

مْوَالهَُمْ، إلِاَّ بِِقَِّ الإسِْاََمِ، وحَِسَابُهُمْ 
َ
كََةَ، فَإذَِا فَعَلوُا ذلكَِ عَصَمُوا مِنِِّ دِمَاءَهُمْ وَأ عَلىَ  الزَّ

 .(2)«الِله تَعَالََ 
مأمور شدم با مردم بجنگم تا آن كه گواهى دهند كه معبودى به حق جز خداى يكتا »

نيست، و آن كه محمد پيغمبر خداست، و نماز را بر پا بدارند، و زكات بدهند، پس اگر 

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ مُس 

لِم   -2 بُخَارِيُّ وَمُس   .رَوَاهُ ال 
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و  ،م، مگر به حق اسلااندو اموال خود را از من نگهداشته هارا انجام دادند خون هااين

اسلام، يعنى آنچه اسلام، كيفرى بر آن ثابت  حقِ بر خداى تعالى است. هاحساب آن

 .«نمايد، مانند قصاص، و سنگسار كردن مرد زناكارى كه زن داشته باشد و غير آن

 9حدیث 

 روايت است كه گفت شنيدم رسول الله هريره عبدالرحمن بن صخراز ابى

توُا مِنهُْ مَا اسْتطََعْتُمْ، فَإنَِّمَا مَا نَهَيتُْكُمْ عَ »فرمايد: مى
ْ
مَرْتكُُمْ بهِِ فَأ

َ
نهُْ فَاجْتَنبُِوهُ، وَمَا أ

نبِْيَائهِِمْ 
َ
ةُ مَسَائلِِهِمْ وَاخْتِاََفُهُمْ عَلىَ أ ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ كَثَْْ ِ هْلكََ الََّّ

َ
 .(1)«أ

امر كردم، ه آن چه شما را بنيد، و آنچه شما را از آن باز داشتم دورى كاز آن»

زيرا به حقيقت، مردمى كه پيش از شما  ؛جا كه توانايى آن را داريدانجام دهيد تا آن

و اختلاف نمودن و  ،شانرال و پرسش بسيائوبودند به هلاكت رسيدند، به خاطر س

 .«پيامبرانشان اب مخالفت

 11 حدیث

لََ طَيِّبٌ لَا إِنَّ الَله تَعَا»فرمودند:  روايت است كه رسول اكرم از ابى هريره
الَ تَعَالََ: ََ مَرَ بهِِ المُْرسَْلِيَْ، فَ

َ
مَرَ المُْؤْمِنِيَْ بمَِا أ

َ
بلَُ إلِاَّ طَيِّباً، وَإنَِّ الَله أ َْ اي  َٰٓ﴿ يَ ه  يُّ

 
َٰٓلرُّسُلَُٰٓٱَٰٓأ

بِ  َٰٓٱَٰٓمِن ََٰٰٓٓكُُوُا َٰٓ ي  لُوا َٰٓع َٰٓٱو ََٰٰٓٓتَِٰٓلطَّ اي  َٰٓ﴿ وَقَالَ تَعَالََ: .[11]المؤمنون:  ﴾لحًِاص  ََٰٰٓٓم  ه  يُّ
 
َِٰٓٱَٰٓأ نُوا ََٰٰٓٓين َٰٓلَّّ َٰٓء ام 

بِ  ََٰٰٓٓمِنَٰٓكُُوُا َٰٓ ي  آَٰتَِٰٓط  ز ق ََٰٰٓٓم  شْعَثَ . [172: ة]البقر ﴾كُم َٰٓن  َٰٓر 
َ
فَرَ، أ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يطُِيلُ السَّ

مَاءِ: ياَ ربَُّ  ، يَمُدُّ يدََيهِْ إِلََ السَّ غْبََِ
َ
بُهُ حَرَامٌ، وَمَلبْسَُهُ  ،ياَربَُّ  ،أ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشَْْ

نّى يسُْتَجَابُ لَهُ ! ،وغُذِيَ باِلْْرََامِ  حَرَامٌ،
َ
 .(2)«فَأ

                                           
لِم   -1 بُخَارِيُّ وَمُس   .رَوَاهُ ال 

لِم   -2  .رَوَاهُ مُس 
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پذيرد، و به حقيقت كه خداى نمى جز پاكيزه را محققاا كه خداوند پاك است و»

اى پيامبران از »تعالى به مؤمنان امر فرمود آن چه را به پيامبران امر فـرموده كه: 

اى »، و خداوند فرمود: «زه بخوريد و عمل صالح انجام دهيدهاى حلال و پاكيروزی

 «.ايم بخوريدكه به شما روزى داده ى پاكيزههااز نعمت ،ايدكسانى كه ايمان آورده

ه موى و گرد كند و ژوليدمى سپس پيامبر از كسى ياد كرد كه سفر خود را طولانى

در حالى  "اى پروردگار من"گويد: مى سوى آسمان بلند كرده،آلود، دو دستش را به

با  ؛ش حرام، و آبش حرام، و پوشاكش حرام، و پرورش يافته به حرام استكه غذاي

 .«اين حال، چگونه خداوند او را اجابت كند و دعايش را بپذيرد؟

 11حدیث 

 [پسر دختر پيامبر]طالب ريحانه پيامبر از ابو محمد حسن بن علي بن ابي

 .(1)«يبُكَ دَعْ مَا يرَِيبُْكَ إِلََ مَا لَا يرَِ »روايت است كه گفت: 
ازد، آن را رها كن و چه تو را به شك اندآن»اين جمله را حفظ نمودم:  از پيامبر

 .«اندازد بگيرنمى چه تو را به شكو آن ،بگذار

 12 حدیث

مِنْ حُسْنِ إسِْاََمِ » فرمودند: روايت است كه گفت پيامبر اكرم از ابوهريره
 .(2)«المَْرْءِ ترَْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ 

چه را كه نه مورد توجه اوست، ى مسلمانى فرد است، ترك كردن آنهااز خوبى»

 .«نه به او ربط دارد و نه وابسته به كارش است
 

                                           
: حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   -1 مِذِيُّ ، وَقَالَ التِِّّ  مِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ  .رَوَاهُ التِِّّ 

، رَوَاهُ  -2 هُ هكَذَا حَدِيث  حَسَن  َ مِذِيُّ وَغَير   .التِِّّ 
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 13 حدیث

 روايت است كه رسول الله خادم رسول الله از ابى حمزه انس بن مالك

خِيهِْ مَا يُُِبُّ »: فرمود
َ
حَدَكُمْ حَتََّّ يُُِبَّ لأ

َ
 .(1)«لِنَفْسِهِ لَا يؤُْمِنُ أ

چه نكه دوست بدارد براى برادرش، آنيك از شما ايمان نياورده است، تا ايهيچ»

 .«داردمى كه براى خودش دوست

 14حدیث 

لَا يَُِلُّ دَمُ امْرِئٍ »فرمودند:  روايت است كه رسول اكرم از عبدالله بن مسعود
انِ  ينِْهِ المُْفَارِ ُُ مُسْلِمٍ إلِاَّ بإِحِْدَى ثاَََثٍ: الثَّيبُْ الزَّ ، وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَاتََّّاركُِ لِِِ

 .(2)«للِجَْمَاعَةِ 
شود مگر به سبب يك از اين سه چيز: بيوه نمى ريختن خون فرد مسلمان روا»

از  و كه ديگر را بكشد، و كسى كه دينش را ترك كرده زنى كه زنا كند، كسي

 .«جماعت مؤمنان جدا شود

 15حدیث 

مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِلِله » فرمودند: روايت است كه رسول اكرم بى هريرهاز ا
وْ لََِصْمُتْ، وَمَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِلِله وَالََْوْمِ الآخِرِ فَليُْكْرِمْ جَارهَُ 

َ
لْ خَيْْاً أ َُ ، وَالََْوْمِ الآخِرِ فلَيَْ

 .(3)«كْرِمْ ضَيفَْهُ وَمَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِلِله وَالََْوْمِ الآخِرِ فَليُْ 
كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، بايد سخن نيك بگويد، يا خاموش و »

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُس 

لِم   -2  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُس 

لِم   -3  .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُس 
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ساكت شود، و كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، بايد همسايه خود را گرامى 

 .«بدارد، و كسى كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، مهمان نوازى كند

 16حدیث 

دَ مِرَاراً، قَالَ: لَا تَغْضَبْ »يت است كه: روا هريرهاز ابى  .«لَا تَغْضَبْ، فرََدَّ
فرمود: خشم  آن حضرت نصيحت كن.گفت: مرا  مردى به رسول اكرم»

 .«و چند بار تكرار فرمود: خشم مگير و غضب مكن ؛مگير

 17حدیث 

إِنَّ الَله »فرمودند:  روايت است كه رسول اكرم علي شداد بن اوسي از ابى
بَِْ  حْسِنُوا الَِّّ

َ
تلْةََ، وَإذَِا ذَبَِتْمُْ فَأ َِ حْسِنُوا الْ

َ
ءٍ: فَإذَِا قَتَلتْمُْ فَأ ةَ، كَتَبَ الإحِْسَانَ عَلىَ كُُِّ شََْ

حْ ذَبيِحَتَهُ  حَدُكُمْ شَفْرَتهَُ، وَليُِْْ
َ
لِم  . )(1)«وَلَُْحِدْ أ  (.رَوَاهُ مُس 

است، پس هرگاه كشتيد،  همانا خدا نيكويى را درباره هر چيز واجب نموده»

كشتن را بر وجه نيكو انجام دهيد، و هرگاه ذبح كرديد، بر وجه نيكو ذبح كنيد، چنان 

كه يكى از شما كارد خود را تيز نمايد، تا حيوانى را كه براى كشتن آماده شده 

 .«آسايش دهد

 18حدیث 

ه روايت است ك از ابى ذر جندب بن جناده وابى عبدالرحمن معاذ بن جبل

يِّئَةَ الْْسََنَةَ تَمْحُهَا، وخََالِقِ »فرمودند:  رسول الله تبِْعِ السَّ
َ
اتَّقِ الَله حَيثُْمَا كُنتَْ، وَأ

                                           
بُخَارِيُّ  -1  .رَوَاهُ ال 
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 .(1)«النَّاسَ بُِِلقٍُ حَسَنٍ 

ها را محو و ها بدیهر جا باشى از خدا بترس. بعد از بدى خوبى كن تا خوبي»

 .«نابود كند و با مردم خوش رفتار باش

 19حدیث 

 نتُْ خَلفَْ النَّبَِِّ كُ »روايت است كه گفت:  از ابى عباس عبدالله بن عباس
دْهُ  عَلِّمُكَ كََِمَاتٍ: احْفَظِ الَله يَُفَْظْكَ، احْفَظِ الَله تََِ

ُ
الَ لِِ ياَ غُاََمُ، إِنِّ أ ََ يوَْماً فَ

لِ الَله، وَإذَِا اسْتعََنْتَ فَاسْتَ 
َ
لتَْ فَاسْأ

َ
ةَ لوَ اجْتَمَعَتْ تََُاهَكَ، إذَِا سَأ مَّ

ُ
نَّ الأ

َ
عِنْ باِلِله، وَاعْلمَْ أ

نْ 
َ
ءٍ قَدْ كَتبََهُ الُله لكََ، وَإنِْ اجْتَمَعُوا عَلىَ أ ءٍ لمَْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشََِْ نْ يَنفَْعُوكَ بشََِْ

َ
عَلىَ أ

ءٍ قَدْ كَتبََهُ الُله عَليَكَْ  وكَ إلِاَّ بشََِْ ءٍ لمَْ يضَُُُّ وكَ بشََِْ تِ يضَُُُّ قاََْمُ وجََفَّ
َ
، رُفعَِتِ الأ

حُفُ   .(2)«الصُّ
مَامَكَ، تَعَرَّفْ »و در روايتى غير از روايت ترمذى آمده است: 

َ
دْهُ أ احْفَظِ الَله تََِ

كَ لمَْ يكَُنْ لَُِصِيبَْكَ، وَمَا 
َ
خْطَأ

َ
نَّ مَا أ

َ
ةِ، وَاعْلمَْ أ دَّ إِلََ الِله فِِ الرَّخَاءِ يَعْرِفكَْ فِِ الشِّ

صَ 
َ
نَّ أ

َ
نَّ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْبِ، وَأ

َ
، وَأ بِِْ نَّ النَّصَْْ مَعَ الصَّ

َ
ابكََ لمَْ يكَُنْ لَُِخْطِئَكَ، وَاعْلمَْ أ

 .«مَعَ العُْسِْْ يسُْْاً 
 من چند كلمه را به تو ،فرمود: ای جوان پيامبر .بودم روزی پشت سر پيامبر»

آور تا او را در برابر خود به خدا روى ؛رددار تا او تو را نگه داا را نگهآموزم: خدمى

و هرگاه يارى و كمك خواستى،  ؛هرگاه خواهش و نيازى دارى، از خدا بخواه ؛بيابى

 و اين را يقين بدان كه اگر همه امت جمع شوند تا به تو سودى ؛از خدا يارى بخواه

همه امت جمع و اگر  ؛چه كه خدا براى تو نوشته باشدرسانند نتوانند رسانيد، مگر آن

 ؛ر زيانى كه خدا بر تو نوشته باشدشوند تا به تو زيانى برسانند نتوانند رسانيد، مگ

                                           
ضِ النُّسَخِ حَسَن  صَحِيح   -1 ، وَفِِ بَع  مِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيث  حَسَن   .رَوَاهُ التِِّّ 

مِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   -2 تِِّّ   .رَوَاهُ ال 
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خشك گشتند. و در روايت ديگر: به خدا  هاى سرنوشت برداشته شده و نامههاقلم

خودت را در ناز و خوشى به خدا بشناسان تا  ؛روى آور تا او را در برابر خود بيابى

و اين را يقين بدان كه آن چه براى تو نبود،  ؛ى و مشقت يارى كندخدا تو را در سخت

و اين را نيز بدان كه  ؛چه براى تو بود، ممكن نيست به تو نرسدو آن ؛نرسيدبه تو 

يارى خدا همراه با صبر و شكيبايى است ]اگر صبر پيشه سازى، خدا تو را يارى 

 .«رى، آسانىرساند[ و همراه هر سختى، گشايشى است، و با هر دشوا

 21حدیث 

 روايت است كه رسول اكرم بن عمرو انصارى بدرى هاز ابى مسعود عقب

ولََ: إِذَا لمَْ تسَْتَحِ فَاصْنعَْ مَا شِئتَْ »فرمودند: 
ُ
ةِ الأ دْركََ النَّاسُ مِنْ كََلَمِ النُّبُوَّ

َ
ا أ  .(1)«إِنَّ مِمَّ

چه رم و حيا نداشتى، هرتند: هرگاه شچه مردم از سخن پيامبران پيشين دريافآن»

 .«خواستى بكن

 21حدیث 

 روايت است كه گويد: عمره سفيان بن عبدالله ثقفىاز ابى عمرو گفته شده ابى

حَداً غَيَْْكَ، قَالَ: قلُْ آمَنتُْ »
َ
لُ عَنهُْ أ

َ
سْأ

َ
قُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله، قلُْ لِِ فِِ الإسِْاََمِ قَولًا لَا أ

مْ  َِ  .(2)«باِلِله، ثُمَّ اسْتَ
عرض كردم: اى پيامبر خدا! از اسلام سخنى به من بگو كه ديگر از كسى جز تو، »

فرمود: بگو ايمان به خدا آوردم، سپس بر ايمان خود  درباره آن نپرسم. آن حضرت

 .«استوار و پايدار باش
 

                                           
بُخَارِيُّ ر  -1  .وَاهُ ال 

لِم   -2  .رَوَاهُ مُس 
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 22حدیث 

 »روايت است كه:  از ابى عبدالله جابر بن عبدالله انصارى
َ
نَّ رجَُاًَ سَأ

َ
لَ رسَُولَ أ

حْللَتُْ الْْاَََلَ،  اللهِ 
َ
يتَْ إذَِا صَلَّيتُْ المَْكْتُوبَاتَ، وصَُمْتُ رَمَضَانَ، وَأ

َ
رَأ

َ
الَ: أ ََ فَ

دْخُلُ الْْنََّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ 
َ
أ
َ
زدِْ عَلىَ ذَلكَِ شَيئْاً، أ

َ
مْتُ الْْرََامَ، وَلمَْ أ  .(1)«وحََرَّ

ازهاى فرض را بخوانم و روزه ]ماه پرسيد: ببين اگر نم مردى از رسول اكرم»

مبارك[ رمضان را بگيرم و حلال را حلال بدانم ]و آن را انجام دهم[، حرام را حرام 

شوم؟ مى ]و از آن دورى كنم[ و بر اينها چيزى ديگر نيفزايم، آيا داخل بهشت بدانم

و  .«ماز حرام دورى جست» «.الحرام حرمتُ »اين است معنى . «فرمود: بلى رسول الله

 .«]فقط[ حلال را حلال شمردم»، «الحلال لتُ أحلَ » :معنى

 23حدیث 

 فرمودند: روايت است كه رسول الله از ابى مالك حارث بن عاصم اشعرى

 المِْيَزانَ، وسَُبحَْانَ الِله وَالْْمَْدُ لِله تَمْلآنِ »
ُ
هُورُ شَطْرُ الِإيْمَانِ، وَالْْمَْدُ لِله تَمْلأ -الطُّ

 
ُ
وْتَمْلأ

َ
بُِْ ضِيَاءٌ،  -أ دَقَةُ برُْهَانٌ، وَالصَّ اََةُ نوُرٌ، وَالصَّ رضِْ، وَالصَّ

َ
مَاءِ وَالأ مَا بَيَْْ السَّ

هَا َُ
وْ مُوبِ

َ
هَا أ َُ وْ عَليَكَْ، كُُُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعُِ نَفْسَهُ فَمُعْتِ

َ
ةٌ لكََ أ رْآنُ حُجَّ َُ  .(2)«وَالْ

و الحمدلله، ستايش خداست كه ترازوى  ؛طهارت و پاكيزگى نيمى از ايمان است»

و  ؛كندمى لله، ميان آسمان و زمين را پركند و سبحان الله و الحمدمى را پر هانيكى

و شكيبايى، فروغ و  ؛و صدقه، دليل ايمان داشتن است ؛نماز، نور و روشنايى است

مردم  و قرآن، دليلى است به سود تو يا مدركى به زيان تو. همه ؛پرتو ايمان است

پردازند، پس خود را مى چـون بامداد شود از خانه بيرون رفته و به تلاش و كوشش

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ مُس 

لِم   -2  .رَوَاهُ مُس 



 07  أربعون نووی

 

كنند، يا خود را به هوا و هوس و مخالفت با خدا فروخته مى به خدا فروخته و آزاد

 .«كنندمى و هلاك

 24حدیث 

 در حديث قدسى از خداوند روايت است كه رسول اكرم از ابوذر غفارى

ماً »د كه: كنمى روايت لمَْ عَلىَ نَفْسِِ وجََعَلتُْهُ بيَنَْكُمْ مُحرََّ مْتُ الظُّ ياَ عِبَادِي: إِنِّ حَرَّ
هْدِكُمْ. ياَ عِبَادِي: 

َ
فاَََ تَظَالمَُوا. ياَ عِبَادِي: كَُُّكُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتهَْدُونِِ أ

طْعِمْكُمْ. ياَ عِبَادِي: كَُُّكُمْ عََرٍ إلِاَّ مَنْ  كَُُّكُمْ 
َ
طْعَمْتُهُ، فَاسْتطَْعَمُونِِ أ

َ
جَائعٌِ إلِاَّ مَنْ أ

غْفِرُ 
َ
ناَ أ

َ
كْسُكُمْ. ياَ عِبَادِي: إِنَّكُمْ تُُطِْئُونَ باِللَّيلِْ وَالنَّهَارِ، وَأ

َ
كَسَوْتهُُ فَاسْتَكْسُونِِ أ
يعاً، فَاسْتغَْ  نوُبَ جََِ ونِِ، الَُّّ غْفِرْ لكَُمْ. ياَ عِبَادِي: إِنَّكُمْ لنَْ تَبلْغُُوا ضُُِّي فَتَضُُُّ

َ
فِرُونِِ أ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ كََنوُا  وَّ
َ
نَّ أ

َ
وَلنَْ تَبلْغُُوا نَفْعِِ فَتنَفَْعُونِِ. ياَ عِبَادِي: لوَْ أ

تْقََ قَلبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنكُْمْ 
َ
لكَُمْ عَلىَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
، مَا زَادَ ذَلكَِ فِِ مُلكِِْ شَيئْاً. ياَ عِبَادِي: لوَْ أ

صَ ذَلكَِ مِنْ  ََ فجَْرِ قَلبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنكُْمْ، مَا نَ
َ
وَآخِرَكُمْ وَإنِسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ كََنوُا عَلىَ أ

لكَُمْ وَآخِرَكُ  وَّ
َ
نَّ أ

َ
مْ وَإنِسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ قَامُوا فِِ صَعِيدٍْ وَاحِدٍ، مُلكِِْ شَيئْاً. ياَ عِبَادِي: لوَْ أ

صُ  َُ ا عِندِْي إِلاَّ كَمَا يَنْ صَ ذَلكَِ مِمَّ ََ تَََّهُ، مَا نَ
َ
عْطَيتُْ كَُُّ وَاحِدٍ مَسْأ

َ
لوُنِِ، فَأ

َ
فَسَأ

حْصِيهَ 
ُ
عْمَالكُُمْ أ

َ
دْخِلَ الَْْحْرَ. ياَ عِبَادِي: إنَِّمَا  ََِ أ

ُ
وَفِّيكُمْ المِْخْيطَُ إذَِا أ

ُ
ا لكَُمْ، ثُمَّ أ

 .(1)«إِيَّاهَا، فَمَنْ وجََدَ خَيْْاً فلَيَْحْمَدِ الَله، وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فاَََ يلَوُمَنَّ إلِاَّ نَفْسَهُ 
ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و ميان شما نيز آن را حرام  ،اى بندگان من»

مگر  همه شما گمراه هستيد ،اى بندگان من كردم، پس به همديگر ظلم و ستم نكنيد.

پس از من راه راست بخواهيد تا شما را به آن  ؛امكه من او را هدايت نموده كسي

يد مگر كسى كه من او را غذا اهمه شما گرسنه ،م. اى بندگان مـنراهنمايى كن

 همه شما ،نم. اى بندگان منپس از من غذا بخواهيد تا شما را اطعام ك ؛امداده

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ مُس 
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پس از من لباس بخواهيد تا شما را  ؛امكه مـن او را پوشانده ايد مگر كسيبرهنه

كنيد و من مى در حقيقت همه شما شب و روز خطا ،بپوشانم. اى بندگان من

 ،پس از من آمرزش بخواهيد تا شما را بيامرزم. اى بندگان من ؛آمرزممى گناهــان را

توانيد به من فايده و سودى نمى يد، و هرگزتوانيد به من زيان برساننمى شما هرگز

اگر از نخستين شما تا آخرين شما و انس و جن شما، همه  ،برسانيد. اى بندگان من

بر پرهيزگارترين قلب باشيد، مانند اينكه يك به يك شما پرهيزكار باشيد، اين تقوا و 

خرتان و انس و اگر اول و آ ،افزايد. اى بندگان مننمى لك منپرهيزكارى شما بر مُ

ين قلب باشيد، اين بدى شما، از ملك من چيزى ترجن شما همه بر بدترين و ناپاك

از انس گرفته تا  ،اولين فرد تا آخرين فردتاناگر  ،كم نخواهد كرد. اى بندگان من

چه آندانى ايستاده و از من خواهش كنند و من به هر يك از شما مى جن، همه در

چنان كه  ؛كاهدنمى چه در نزد من استو خواسته، از آن بدهم، اين خواهشخواهد 

اين همان است  ،هرگاه سوزن به دريا فرو برده شود، كم نخواهد شد. اى بندگان من

 شمارم و به شمامى كردارتان است كه براى شما به وفا و تمام ةدرو شد ؛بينيدمى كه

ند، و كسى كه غير از پس كسى كه خوبى را يافت، بايد خدا را ستايش ك .رسانممى

 .«آن يافت، نبايد غير خود ديگرى را سرزنش نمايد

 25حدیث 

جُورِ، يصَُلُّونَ كَمَا »روايت است كه:  از ابوذر
ُ
ثوُرِ باِلأ هْلُ الُِّ

َ
ياَ رسَُولَ الِله، ذَهَبَ أ

مْوَالهِِمْ، قَا
َ
قُونَ بفُِضُولِ أ ، وَيَصُومُونَ كَمَا نصَُومُ، وَيَتَصَدَّ وَليَسَْ قَدْ جَعَلَ الُله نصَُلِِّّ

َ
لَ: أ

قُونَ؟ إِنَّ بكُِلِّ تسَْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُُِّ تكَْبِيَْةٍ صَدَقَةً، وَكُُِّ تََمِْيدَةٍ  لكَُمْ مَا تصََدَّ
مْرٍ باِلمَْعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهٍْْ عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقَةً، وَفِ 

َ
بضُْعِ  صَدَقَةً، وَكُُِّ تَهْلِيلةٍَ صَدَقَةً، وَأ

حَدِكُمْ صَدَقَةً.
َ
جْرٌ؟ قَالَ:  أ

َ
حَدُناَ شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أ

َ
تِِ أ

ْ
يأَ

َ
قَالوُا: ياَ رسَُولَ الِله أ
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كَانَ عَليَهِْ وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ إذَِا وضََعَهَا فِِ الْْاَََلِ كََنَ لَهُ 
َ
يْتمُْ لوَْ وضََعَهَا فِِ حرَامٍ، أ

َ
رَأ

َ
أ

جْرٌ 
َ
 .(1)«أ

 هاصاحبان مال با پاداش ،گفتند: ای رسول خدا به پيامبر روهي از صحابهگ»

 خوانند چنان كه ما نمازمى نمــاز ؛را با خود بردند هارفتند و ثروتمندان همه ثواب

دهند از بسياری مى گيريم و صدقـهمى گيرند چنان كه ما روزهمى روزه ؛خوانيممى

چه را كه صدقه آن]ثوابِ[ داوند نين نيست كه خفرمود: آيا چ آن حضرت اموالشان.

داريد، ای گفتن صدقه «سبحان الله»؟ شما در برابر هر است برای شما قرار داده نماييد

ای، با هر گفتن صدقه «الحمد لله»، و با هر ایگفتن صدقه «كبرأالله »رابـرِ هر و در بـ

ر امر به معروف و خوبى كردن ر هداريد، و در برابای گفتن صدقه «لا إله إلاَّ الله»

نزديكي يكي داريد، و در ای ای، در مقابل هر بازداشتن از منكر و زشتي صدقهصدقه

آيا وقتي يكي از ما  ،ياران گفتند: ای رسول خدا ای.از شما با همسرش صدقه

 نشاند، برای او در اين كار اجر و پاداشي است؟ آن حضرتمى شهوتش را فرو

گذاشت آيا بر آن گناهي نبود؟ مى ن بگوييد اگر شهوت خود را در حرامفرمود: به م

 .«اگر شهوتش را در حلال بگذارد برای او اجر و پاداش است كه پس همچنان است

 26حدیث 

كُُُّ سُاََمََ مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ »فرمود:  روايت است كه رسول اكرم هريرهاز ابى
مْسُ: تَعْدِلُ بَيَْْ اثنْيَِْ صَدَقَةٌ، وَتعُِيُْ الرَّجُلَ فِِ دَابَّتِهِ  صَدَقَةٌ كَُُّ يوَْمٍ تَطْلعُُ  فِيهِ الشَّ

يِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبكُِلِّ خَطْوَ  وْ ترَْفَعُ لَهُ عَليَهَْا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكََِْمَةُ الطَّ
َ
ةٍ فَتَحْمِلهُُ عَليَهَْا أ

اََةِ صَدَقَةٌ، وَ  رِيقِ صَدَقَةٌ تَمْشِيهَا إِلََ الصَّ ذَى عَن الطَّ
َ
 .(2)«تمُِيطُ الأ

 است. هر روزی در آن آفتاب بيرونای بر هر پيوندی از بـدن مـردم صدقه»

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ مُس 

لِم   -2 بُخَارِيُّ وَمُس   .رَوَاهُ ال 
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و  ؛استای آوری، برای تو صدقهمى آيد و بين دو تن اصلاح و تعادل به وجودمى

، كني تا بر چارپايش سوار شود يا بارش را بر آن بگذاردمى وقتي به فردی كمك

و هرگامي  ؛استای و سخن و گفتار خوب برای تو صدقه ؛استای برای تو صدقه

چه از سر راه مردم و در آن ؛استای داری، برای تو صدقهكه به سوى نماز برمي

 .«استای آزار نرسد، برای تو صدقه هاكني تا به آنمى برميداری و دور

 27حدیث 

البُِِّْ حُسْنُ الخلُقُِ، »فرمود:  مروايت است كه رسول اكر از نواس بن سمعان
لِعَ عَليَهِْ النَّاسُ  نْ يَطَّ

َ
 .(1)«وَالِإثْمُ مَا حَاكَ فِِ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أ

آيد مى است كه در دل پديد ایناراحتي ،نيكوكاری، خوش اخلاقي است و گناه»

 .«و دوست نداری مردم از آن آگاه شوند

تَيتُْ رسَُولَ اللهِ »كه گفت: روايت است  و از وابصه بن معبد
َ
الَ: جِئتَْ  أ ََ فَ

نَّ 
َ
نَّتْ إِلََهِْ النَّفْسُ وَاطْمَأ

َ
؟ قُلتُْ: نَعَمْ، قَالَ: اسْتَفْتِ قلَبَْكَ، البُِِّْ مَا اطْمَأ لُ عَنِ البِِِّْ

َ
تسَْأ

دْرِ وَ  دَ فِِ الصَّ لبُْ، وَالِإثْمُ مَا حَاكَ فِِ النَّفْسِ وَترََدَّ ََ فْتَوكَْ إِلََهِْ الْ
َ
فْتَاكَ النَّاسُ وَأ

َ
 .(2)«إنِْ أ

كه از ای فرمود: آمده آمدم، آن حضرت به خدمت حضرت رسول الله»

نيكوكاری چيزی است كه روح  .رسنيكوكاری بپرسي؟ گفتم: بلي، فرمود: از دلت بپ

سوی آن آرام گيرد و دل بر آن آسوده شود، و گناه چيزی است كه در دل خارشي  به

ورد و در سينه شك و ترديد ايجاد كند. اگر همه مردم بر خلاف احساس پديد آ

 .«درون قلب تو فتوا دهند، تو به آن فتوا اعتماد مكن
 

                                           
لِم   -1  .رَوَاهُ مُس 

ناَدٍ حَسَنٍ.حَ  -2 ارِمِيِّ بإِسِ  نِ حَن بَلٍ وَالدَّ َدَ ب   أَحْ 
ِ
ندََي الِإمَامَين  ناَهُ فِِ مُس   دِيث  حَسَن  رَوَي 
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 28حدیث 

 وَعَظَنَا رسَُولُ اللهِ »روايت است كه گفت:  نجيح العرباض بن ساريهاز ابى
لوُبُ، وذََرَفَتْ مِنهَْا ا َُ نَّهَا مَوعِْظَةُ مَوعِْظَةً وجَِلتَْ مِنهَْا الْ

َ
لنَْا: ياَ رسَُولَ الِله كَأ َُ لعُْيُونُ، فَ

وَى اللهِ  َْ وصِيكُمْ بتَِ
ُ
وصِْنَا، قَالَ: أ

َ
رَ عَليَكُْمْ مُودَِّعٍ، فَأ مَّ

َ
اعَةِ وَإنِْ تأَ مْعِ وَالطَّ ، وَالسَّ

مْ بسُِنَّتِِ وسَُنَّةِ الْخلُفََاءِ عَبدٌْ، فَإِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنكُْمْ فَسَيََْى اخْتِاَفَاً كَثِيًْا، فَعَليَكُْ 
مُورِ، فَإِنَّ كَُُّ مُحدَْثَ 

ُ
وا عَليَهَْا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحدَْثاَتِ الأ اشِدِينَ المَْهْدِيِّيَْ، عَضُّ ةٍ الرَّ

 .(1)«بدِْعَةٌ، وَكَُُّ بدِْعَةٍ ضَاََلةٌَ، وَكَُُّ ضَاََلةٍَ فِِ النَّارِ 
را اشك  هااز آن ترسيد و چشم هاپند داد، پندی كه دل ما را رسول اكرم»

نمايد كه اين پند وداعي است، پس ما را مى چنين ،آورد. گفتيم: ای رسول خدا

و فرمانبرداری از  فرمود: شما را به ترس از خدای آن حضرت ،سفارش ده

ای برده كنم اگر چهمى سفارش ام[ي كه منصوب كردهرئيس يافرماندار ]يعني  مامير

كه از شما باقي بماند و عمری طولاني كند، اختلاف  شما امير شود، زيرا كسي بر

كه -راه من و راه خلفای راشدين  ]پيروی[ بسياری خواهد ديد. شما را به گرفتن

و  ؛اين سفارش را با بن دندان عقل خـود بگيريد ؛كنممى تشويق -اندت شدههداي

زيرا  ،دارممى ه برابر با راه من و خلفا نيست برحذری نو و جديد كهاشما را از راه

 ،گمراهي است، و هر گمراهي ،بدعت است، و هر بدعت [در دين]هر نو و جديدی 

 .«در آتش جهنم

 29حدیث 

نِِ بعَِمَلٍ يدُْخِلنُِِ » ،روايت است كه: گفتم ای رسول خدا از معاذ بن جبل خْبِِْ
َ
أ

هُ الُله  لنَّارِ، قَالَ:الْْنََّةَ، وَيُبَاعِدُنِ عَنِ ا َ لتَْ عَنْ عَظِيمٍ، وَإنَِّهُ ليَسَِيٌْ عَلىَ مَنْ يسََّْ
َ
دْ سَأ ََ لَ

                                           
مِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   -1  .رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِِّّ 
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كََةَ، وَتصَُومُ رَمَضَانَ، اََةَ، وَتؤُْتِِ الزَّ يمُ الصَّ َِ  تَعَالََ عَليَهِْ: تَعْبُدُ الَله لَا تشُِْْكُ بهِِ شَيئًْا، وَتُ
لاَ 

َ
دَقَةُ تُطْىِءءُ الْخطَِيئَةَ وَتََجُُّ الَْْيتَْ. ثُمَّ قَالَ: أ وْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّ بوَْابِ الْخيَِْ: الصَّ

َ
دُلُّكَ عَلىَ أ

َ
 أ

اف  َٰٓ﴿ كَمَا يُطْىِءءُ المَْاءَ النَّارَ، وصََاََةُ الرَّجُلِ فِِ جَوفِْ اللَّيلِْ، ثُمَّ تاَََ: نََِٰٰٓٓجُنُوبُهُم ََٰٰٓٓت ت ج  َٰٓع 
اجِعَِٰٓل َٰٓٱ ع َٰٓ﴿ حَتََّّ بلَغََ  [.11: ة]السجد ﴾م ض  لُون َٰٓي  مْرِ ﴾م 

َ
سِ الأ

ْ
خْبِِكَُ برَِأ

ُ
لَا أ

َ
. ثُمَّ قاَلَ: أ

مْرِ الإسِْاََمُ، وَعَمُودُهُ 
َ
سُ الأ

ْ
وَعَمُودُهُ وذَِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلتُْ: بلََى ياَ رسَُولُ الِله. قَالَ: رَأ

خْبُِِكَ بِ 
ُ
لَا أ

َ
هَادُ. ثُمَّ قَالَ: أ اََةُ، وذَِرْوَةُ سَنَامِِه الِْْ مَاََكِ ذلكَِ كَُِّهِ؟. قلُتُْ: بلََى ياَ رسَُولَ الصَّ

خَذَ بلِِسَانهِِ وَقَالَ: كُفَّ عَليَكَْ هذَا. قُلتُْ: ياَ نبََِِّ الِله، وَإنَِّا لمَُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَََّمُ 
َ
 الِله، فَأ

كَ ياَ مُعَاذُ، وهََلْ يكَُبُّ النَّاسَ فِِ النَّ  مُّ
ُ
لتَكَْ أ َِ الَ: ثَ ََ وْ قَالَ: عَلىَ -ارِ عَلىَ وجُُوهِهِمْ بهِِ؟ فَ

َ
أ

لسِْنتَِهِمْ؟ -مَنَاخِرهِِمْ 
َ
 .(1)«إلِاَّ حَصَائدُِ أ

آن  .از كارهايي آگاهم كن كه مرا به بهشت داخل كند و از دوزخ دور گرداند»

كه  فرمود: در حقيقت از چيز بسيار بزرگي پرسيدی و آسان است بر كسي حضرت

كار را آسان سازد، و آن هم عبارت است از اين كه: بندگي خدای تعالي برای او آن 

كني خدای يكتا را و هيچ چيز برای او شريك قرار ندهي، و نماز را بر پا داری، و 

زكات بدهي، روزه ]ماه مبارك[ رمضان را بگيری، و حـج خانـه خـدا بروی، سپس 

ست كه از روزه دار فرمود: آيا تو را از همه درهای خير آگاه نسازم؟ روزه سپری ا

كه آب چنان ،سازدمى كند، و صدقـه، آتش گناه و خطاها را خاموشمى محافظت

. سپس اين آيه را تلاوت هاكند، و نماز شخص در دل شبمى آتش را خاموش

ع َٰٓ﴿ ، تا اينكه به«شودمى پهلوهايشان از بسترهايشان دور»فرمود:  لُون َٰٓي  پس  .رسيد ﴾م 

از سرآمد كارها و بالاترين كوهان آن با خبر نكنم؟ گفتم: بلي  از آن فرمود: آيا تو را

كارها اسلام است، و ستون اسلام نماز،  فرمود: سرآمدِ  .مرا با خبر كن ،ای رسول خدا

همه  ةسپس فرمود: آيا تو را از سر رشت .آن جهاد در راه خداست و بالاترين كوهانِ

خود را آن حضرت زبان  .بر دهمرا خ ،خبر دهم؟ گفتم: بلي ای رسول خدا هااين

                                           
1- . مِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   رَوَاهُ التِِّّ 
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گوييم، مورد مى چهآيا ما به آن، تم: ای پيامبر خداگف .دارگرفت و فرمود: اين را نگه

بنشيند،  عزايتفرمود: مادرت به  بازخواست قرار خواهيم گرفت؟ آن حضرت

اندازد، مى در آتش -يشانهايا اينكه فرمود بر بيني -بر روهايشان را مردم]خداوند[ 

 .«هايشانزبان ةسخنان ياوه، بيهوده و درو شد]فقط به خاطرِ[  مگر

 31حدیث  

إِنَّ »فرمود:  روايت است كه رسول اكرم بالخشي جرثوم بن ناش هثعلباز ابى
شْيَاءَ فَاََ 

َ
مَ أ الَله تَعَالََ فرََضَ فرََائضَِ فاَََ تضَُيِّعُوهَا، وحََدَّ حُدُوداً فاَََ تَعْتَدُوهَا، وحََرَّ

شْيَاءَ رحََْْةً لكَُمْ غَيَْْ نسِْيَانٍ فاَََ تَبحَْثُوا عَنهَْا
َ
 .(1)«تنَتْهَِكُوهَا، وسََكَتَ عَنْ أ

نموده است، پس آنها را ضايـع نكنيد و از  واجبيي را هاخداوند متعال فريضه»

معين كرده است، پس  [مرزها و محرماتي]حدودی  هاكارهايي منع فرمـوده و برای آن

پا فراتر مگذاريد، و چيزهايي را حرام نموده است، پس به حرمت و حرام  هااز آن

بودن آن احترام بگذاريد، و درباره چيزهای ديگری سكوت كرده به خاطر مهرباني به 

 .«شما نه از روی فراموشي، پس آنها را جستجو مكنيد

 31حدیث 

 لََ النَّبِِِّ جَاءَ رجَُلٌ إِ »روايت است كه:  عباس سهل بن سعد ساعدىاز ابى
الَ: ازهَْدْ فِِ  ََ حَبَّنِِ النَّاسُ. فَ

َ
حَبَّنِِ الُله، وَأ

َ
الَ: ياَ رسَُولُ الِله دُلَّنِِ عَلىَ عَمَلٍ إذَِا عَمِلتُْهُ أ ََ  فَ

بَّكَ النَّاسُ  بَّكَ الُله، وَازهَْدْ فِيمَا عِندَْ النَّاسِ يُُِ نْيَا يُُِ  .(2)«الُِّ
مرا به كاری راهنمايي كن  ،و گفت: ای رسول خدا آمد مردی نزد پيامبر اكرم»

                                           
هُ. حَدِيث   -1 ُ ارَقُط نيِ وَغَير   حَسَن  رَوَاهُ الدَّ

هُ بأَِسَانيِدَ حَسَنةٍَ. -2 ُ نُ مَاجَه وَغَير   رَوَاهُ اب 
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 .كه هرگاه آن را انجام دهم خداوند مرا دوست بدارد، و مردم نيز مرا دوست بدارند

ا خدا تو را دوست گردان تبفرمود: دل به دنيا مبند و از آن روی  آن حضرت

م تو را گردان تا مردبميل باش و از آن روی بدارد، و به آنچه نزد مردم است بي

 .«دوست بدارند

 32حدیث 

 روايت است كه رسول اكرم سعيد سعد بن مالك بن سنان خدرىز ابىا

ارَ »فرمودند:  رَ وَلَا ضَُِ  .(1)«لَا ضََُ
 يعني دين مبين اسلام بر پايه مصلحت]. «نه به خود زيان برسان و نه به ديگران»

 .[ه استرا منع كرد زدن به ديگران و منفعت بنا شده است و ضرر

 33حدیث 

لوَْ يُعْطَى النَّاسُ بدَِعْوَاهُمْ، »فرمود:  روايت است كه رسول اكرم از ابن عباس
مْوَالَ قَوْمٍ ودَِمَاءَهُمْ 

َ
نكَْرَ  ،لادَّعََ رجَِالٌ أ

َ
عِِ، وَالََْميُْ عَلىَ مَنْ أ  .(2)«لكِنِ الَْْيِّنَةُ عَلىَ المُْدَّ

 داده اه[ به آنكردندمى كه ادعای چيزی مردم به مجرد ادعايشان ]و همين اگر»

بايد كردند، ولي مدعي مى ينه برخي ادعای اموال و خون برخي ديگريآ شد، هرمى

 .«بخورد سوگند بايد و انكار كننده دليل و مدرك بياورد،
 

                                           
ندَاً، وَرَوَاهُ مَالَك  فِِ ال -1 ا مُس  هَُُ َ ارَقُط نيُِّ وَغَير  نُ مَاجَه وَالدَّ ، رَوَاهُ اب  يَ ـ حَدِيث  حَسَن  نِ يََ  رِو ب  سَلًا عَن  عَم   مُوَطَّأ مُر 

ضًا. عَن  أَبيِهِ عَنِ النَّبيِِّ  ضُهَا بَع  ي بَع  قَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُق  يُقَوِّ  ، فَأَس 

2- . ِ حِيحَين  ضُهُ فِِ الصَّ هُ هكَذَا وَبَع  ُ بَي هَقِيُّ وَغَير  ، رَوَاهُ ال   حَدِيث  حَسَن 
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 34حدیث 

شنيدم كه فرمودند:  روايت است كه گفت: از رسول اكرم سعيد خدرىاز ابى

ى مِنْ »
َ
لبِْهِ، مَنْ رَأ ََ هُْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فَإِنْ لمَْ يسَْتَطِعْ فبَِ كُمْ مُنكَْرًا فلَيْغَُيِّْ

ضْعَفُ الِإيْمَان
َ
 .(1)«وذَلكَِ أ

اگر  ؛را ديد بايد آن را با دست خود تغيير دهدي كه از شما كار زشت كسي»

اگر نتوانست با زبان  ؛تار خود تغيير دهدنتوانست با دست تغيير دهد، با زبان و گف

 [يعني انكار به وسيله دل]حله تغيير دهد، با دل خود آن را انكار كند و اين مر

 .«ايمان است ]وكمترين نمودِ[ ترينضعيف

 35حدیث 

لَا تَََاسَدُوا، وَلَا »فرمودند:  روايت است كه رسول اكرم هريرهاز ابى
ضُوا، وَلَا تدََابرَُوا، وَلَا يبَِعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بَيعِْ بَعْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ الِله تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَ 

وَى  َْ رُهُ، اتََّّ َِ خُو المُْسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يََْذُلُهُ، وَلَا يكَْذِبهُُ، وَلَا يَُْ
َ
إِخْوَاناً، المُْسْلِمُ أ

اتٍ وَيشُِيُْ إِلََ صَدْرهِِ ثاَََ -ههُنَا  خَاهُ المُْسْلِمَ، كُُُّ  -ثَ مَرَّ
َ
رَ أ َِ نْ يَُْ

َ
ِّ أ بَِِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّْ

 .(2)«المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وعَِرضُْهُ 
و به  ؛به زيان يكديگر سازش نكنيد ؛شما مسلمانان به يكديگر حسد نورزيد»

و هيچ يك از شما بر  ؛ه همديگر پشت نكنيدو ب ؛يكديگر بغض و كينه نورزيد

مسلمان برادر مسلمان  .بندگان خدا و برادران همديگر باشيد ؛فروش ديگری نفروشد

او را تكذيب  ؛كشددست از ياری و كمك او نمي ؛كندبه برادر خود ستم نمي ؛است

ار به و سه ب ،اين تقوا و پرهيزكاری است ؛شمارداو را خوار و ذليل نمي ؛كندنمي

                                           
1- . لِم   رَوَاهُ مُس 

2- . لِم   رَوَاهُ مُس 
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اشاره فرمود. برای انسان همين كافي است كه برادر مسلمان خويش را حقير اش سينه

خون و مال و شرف و ناموس هر مسلمان بر مسلمان ديگر حرام  .و كوچك شمارد

 .«است

 36حدیث 

سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً »فرمود:  روايت است كه پيامبر اكرم هريرهاز ابى مَنْ نَفَّ
َ مِنْ كُرَ  ، يسََّْ َ عَلىَ مُعْسٍِْ يَامَةِ، وَمَنْ يسََّْ َِ سَ الُله عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يوَْمِ الْ نْيَا، نَفَّ بِ الُِّ

نْيَا وَالآخِرَةِ، وَالُله فِِ عَوْ  نْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَََ مُسْلِمًا سَتَََهُ الُله فِِ الُِّ نِ الُله عَليَهِْ فِِ الُِّ
لَ الُله لَهُ بِهِ العَْبدِْ  خِيهِ، وَمَنْ سَلكََ طَرِيَاً يلَتَْمِسُ فِيهِْ عِلمْاً، سَهَّ

َ
مَا كََنَ العَْبدُْ فِِ عَوْنِ أ

 إِلََ الْْنََّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِِ بَيتٍْ مِنْ بُيُوتِ الِله، يَتلْوُنَ كِتَابَ الِله وَيَتَدَارسَُونهَُ 
طِرِيَاً

تهُْمُ المَْاََئكَِةُ، وذََكَرَهُمُ الُله  بيَنْهَُمْ، إلِاَّ  كِينَةُ، وغََشِيتَهُْمُ الرَّحَْْةُ، وحََفَّ نزََلتَْ عَليَهِْمُ السَّ
عْ بهِِ نسََبُهُ   بهِِ عَمَلهُُ لمَْ يسُِْْ

َ
أ  .(1)«فِيمَنْ عِندَْهُ، وَمَنْ بَطَّ

، كه از برادر مؤمن خود يك سختي و دشواری را در دنيا بر طرف كند كسي»

كه بر فقير و  كسي .كندمى خداوند يك دشواری و سختي روز قيامت او را رفع

كه  كسي .بينوايي آسان بگيرد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان خواهد گرفت

 بدی و زشتي مسلماني را پنهان كند، خداوند در دنيا و آخرت، بدی و زشتي او را

كه دارای كارها و مناصب بزرگ  است اين زشتي و بدی برای كساني] پوشاندمى

هستند، از قبيل اميران كه به فساد مشهور نيستند و ممكن است اتفاقي آن را انجام 

ولي اگر در حال انجام زشتي ديده شود،  .البته در صورت انجام آن كار ؛داده باشند

 بايد منع شود و اگر توانايي بازداشتن از آن كار زشت وجود نداشت، به فرمانروا و

كه قدمي در آموختن علم بردارد، خدا راه بهشت  و كسي [حاكم شهر شكايت نمود

ی خدا هااز خانهای را بر او آسان گردانـد، و هـرگاه گروهي از مـردم در خـانـه

                                           
لِم  بِ  -1 .رَوَاهُ مُس  ِِ ف   ذَا اللَّ
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بر  های قرآن را به هم بياموزند، دلهاگرد آيند تا قـرآن بخوانند و درس [مساجد]

حمت خداوندی بر آنان فراگيرد، و فرشتگان ايشان فرود آيد، و مهر و محبت و ر

كه  آنان را در برگيرند، و خداوند آنان را به كساني كه نزد او هستند ياد كند، و كسي

عمل و كردارش بر او پيشي گرفت و او را به دنبال انداخت، به يقين نسب و 

 .«برداو را به جلو نمياش قبيله

 37حدیث 

 در حديث قدسى از خداوند تبارك و كرماز رسول ا از عبدالله بن عباس

َ »تعالى روايت است كه خداوند فرمود:  يِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّْ إِنَّ الَله كَتَبَ الْْسََنَاتِ وَالسَّ
ا ذلكَِ: فَمَنْ هَمَّ بَِِسَنَةٍ فَلمَْ يَعْمَلهَْا كَتبَهََا الُله عِندَْهُ حَسَنَةً كََمِلةًَ، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلهََ 

ضْعَافٍ كَثِيَْةٍ، وَإنِْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ 
َ
كَتبَهََا الُله عِندَْهُ عَشَْْ حَسَنَاتٍ إِلََ سَبعُْمِائةَِ ضِعْفٍ إِلََ أ

فَلمَْ يَعْمَلهَْا كَتبَهََا الُله عِندَْهُ حَسَنَةً كََمِلةًَ، وَإنِْ هَمَّ بهَِا فَعَمِلهََا كَتبَهََا الُله سَيِّئَةً 
 .(1)«وَاحِدَةً 

پس هركس قصد خوبي نمود و آن  است. ها را نوشتهها و بدیهمانا خدا خوبي»

نويسد، و اگر قصد خوبي مى را انجام نداد، خداوند برای او نزد خود يك نيكي كامل

كرد و آن را به انجام رساند، خداوند نزد خود ده خوبي تا هفتصد برابر تا چند برابر 

ر قصد بدی نمود و آن را انجام نداد، خداوند نزد خود نويسد، و اگمى بسيار برای او

نويسد، و اگر قصد بدی نمود و آن را انجام داد، خداوند مى برای او يك نيكي كامل

سوی لطف خدا ما و شما را به -برادر بنگرپس ای . «نويسدمى يك بدی برای او

 زد خودن»خوب انديشه كن. عبارت  اين جملات در موردو  -عظيم توفيق دهد

برای تأكيد آن عبارت و  «نيكي كامل»اشاره است به اهميت آن و لفظ  «نويسدمى

فرمود:  «قصد بدی كردن ولي آن را انجام ندادن»اهميت بسيار آن است. و درباره 

                                           
ُرُوفِ. -1 لِم  فِِ صَحِيحَي هِمََ بِذِهِ الح  بُخَارِيُّ وَمُس   رَوَاهُ ال 
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تأكيد نمود و اگر بدی  كاملنويسد و بر كلمه مى خداوند يك نيكي كامل برای او

بنابراين خدا را  ؛تأكيد ننموديك بدی يسد، و بر نومى انجام داد، يك بدی برای او

توانايي و توفيق  ؛كه ستايش او را نتوانيم كرد -سبحانه و تعالي -حمد و منت است

 .برای اوست هادر طاعت

 38حدیث  

إِنَّ الَله تَعَالََ قَالَ: مَنْ »كند كه فرمودند: مى روايت از رسول اكرم ابوهريره
ا افْتََضَْتُهُ عََدَى لِِ وَلًَِّا فَ  حَبَّ إِلََِّ مِمَّ

َ
ءٍ أ رَّبَ إلََِِّ عَبدِْي بشََِْ ََ دْ آذَنْتُهُ باِلْْرَْبِ، وَمَا تَ ََ

حِبَّهُ 
ُ
رَّبُ إلََِِّ باِلنَّوَافلِِ حَتََّّ أ ََ ي  ،عَليَهِْ، وَلَا يزََالُ عَبدِْي يَتَ ِ حْبَبتُْهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الََّّ

َ
فَإذَِا أ

ي يُبصُِْْ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتِِ يَبطِْشُ بهَِا، وَرجِْلهَُ الَّتِِ يَمْشَِ بهَِا، وَلئَِِْ يسَْمَعُ بهِِ، وَبَ  ِ هُ الََّّ صََْ
عِيذَنَّهُ 

ُ
عْطِيَنَّهُ، وَلئَِِْ اسْتَعَاذَنِ لأ

ُ
لنَِِ لأ

َ
 .(1)«سَأ

فرمايد: كسيكه با دوست من دشمني كند، با او مى خداوند در حديث قدسى»

، و بنده مؤمن با هيچ چيز محبوبي نزد من بهتر از فرايض با من كنممى اعلام جنگ

شود مى به من نزديك [های غير واجبعبادت]شود، و او با انجام نوافل نزديك نمي

 تا اين كه من او را دوست بدارم، هنگامي كه من او را دوست دارم، من گوش او

شوم كه مى بيند، و دستشىم شوم كه با آنمى شنود، و چشم اومى شوم كه با آنمى

 اگر چيزی از من بخواهد به او ؛رودمى شوم كه با آن راهمى گيرد، و پايشمى با آن

 .«دهممى دهم، و اگر پناه بخواهد پناهشمى
 

 

 

                                           
1- . بُخَارِيُّ  رَوَاهُ ال 
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 39حدیث 

إِنَّ الَله تَََاوَزَ لِِ »فرمودند:  روايت است كه رسول اكرم از عبدالله بن عباس
تِِ الْخطََ  مَّ

ُ
 وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَليَهِْ عَنْ أ

َ
 .(1)«أ

زور و اجبار شود،  هاچه بر آنر من از خطا و فراموشي امتم و آنخداوند به خاط»

 .«گذشت كرده است

 41حدیث 

خَذَ رسَُولُ اللهِ »كند كه: مى روايت عبدالله بن عمر
َ
الَ: كُنْ فِِ  أ ََ بمَِنكِْبِِ فَ

نَّكَ 
َ
نْيَا كَأ وْ عََبرُِ سَبِيلٍ. الُِّ

َ
 غَرِيبٌ أ

صْبَحْتَ فاَََ تنَتَْظِرِ  بوَكََنَ ابْنُ عُمَرَ 
َ
بَاحَ، وَإذَِا أ مْسَيتَْ فَاََ تنَتَْظِرِ الصَّ

َ
ولُ: إذَِا أ َُ يَ

تِكَ لمَِرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتكَِ لمَِوْتكَِ   .(2)«المَْسَاءَ، وخَُذْ مِنْ صِحَّ
غريب يا گويي كه باش  در دنيا چنانمرا گرفت و فرمود:  دوش رسول اكرم»

گفت: وقتي شب شد، به انتظار صبح مى هميشه عبدالله بن عمر .رهگذری هستي

در موقع تندرستي و سلامتي، ؛ مباش، و وقتى بامداد بر تو آمد، به انتظار شب منشين

 .«ت توشه فراهم كنبرای مرگ و مردن  ت توشه برگير، و در زندگيبرای روزهای بيماري 

 41 حدیث

 روايت است كه رسول اكرم از ابى محمد عبدالله بن عمرو بن عاص

حَدُكُمْ حَتََّّ يكَُونَ هَوَاهُ تَبعْاً لمَِا جِئتُْ بهِِ »فرمودند: 
َ
 .(3)«لَا يؤُْمِنُ أ

                                           
ا. -1 هَُُ ُ بَي هَقِيُّ وَغَير  نُ مَاجَه وَال   حَدِيث  حَسَن  رَوَاهُ اب 

2- . بُخَارِيُّ  رَوَاهُ ال 

ناَهُ فِِ  -3 ناَدِ صَحِيحٍ. حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  رَوَي  ةِ بإِسِ  جَُّ  كِتَابِ الح 
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من كه باشد آورد تا اين كه هوای او پيرو آنچه يك از شما ايمان نميهيچ»

 .«ام آورده

 42حدیث 

 فرمايد:باری تعالي مىقول از  : شنيدم رسول اكرمگويد انس

قَالَ الُله تَعَالََ: ياَ ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِِ وَرجََوْتنَِِ، غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كََنَ مِنكَْ »
مَاءِ ثُمَّ اسْتغَْفَرْ  باَلِِ، ياَ ابْنَ آدَمَ، لوَْ بلَغََتْ ذُنوُبُكَ عَناَنَ السَّ

ُ
تنَِِ، غَفَرْتُ لكََ، ياَ ابْنَ وَلَا أ

رَابِ  َُ تيَتُْكَ بِ
َ
يتْنَِِ لَا تشُِْْكُ بِِ شَيئْاً، لأ َِ رضِْ خَطَاياَ، ثُمَّ لَ

َ
رَابِ الأ َُ تيَتْنَِِ بِ

َ
هَا آدَمَ، إِنَّكَ لوَْ أ

 .(1)«مَغْفِرَةً 
]يعني  چه بودهو به من اميد داری، تو را بر آن خوانيمى هرگاه مرا ،ای بني آدم»

اگر گناهان تو به  ،آمرزم و از تو پروايي ندارم. ای فرزند آدممى ه خاطر اعمالت[ب

ا آمرزم و گناهان تو رمى ابرهای آسمان برسد و آنگاه از من طلب آمرزش كني، تو را

سوی من آيي در حالي كه زميني پر از گناه و خطا اگر به ،د. ای انسانيخواهم بخش

 سوی توا زميني پر از مغفرت و بخشايش بهمن ب داری ولي به من شرك نياوردی،

 .«آيممى

                                           
1- . مِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   رَوَاهُ التَِّّ 


	فهرست مطالب
	مقدمه مترجم
	حديث 1
	حديث 2
	حديث 3
	حديث 4
	حديث 5
	حديث 6
	حديث 7
	حديث 8
	حديث 9
	حديث 10
	حديث 11
	حديث 12
	حديث 13
	حديث 14
	حديث 15
	حديث 16
	حديث 17
	حديث 18
	حديث 19
	حديث 20
	حديث 21
	حديث 22
	حديث 23
	حديث 24
	حديث 25
	حديث 26
	حديث 27
	حديث 28
	حديث 29
	حديث 30
	حديث 31
	حديث 32
	حديث 33
	حديث 34
	حديث 35
	حديث 36
	حديث 37
	حديث 38
	حديث 39
	حديث 40
	حديث 41
	حديث 42

